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دهد که در جستجوي او برآييم و هرگز آنقدر  خدا به ما آنقدر مي«

اگر بيشتر از اين بکند، . دهد که او را به طور کامل پيدا کرده باشيم نمي
زي است که خدا آن را آزادي ما را مخل خواهد شد و آزادي ما چي

    ران هانسن».دارد خيلي عزيز مي
  
  

. کند آور تبديل مي هاي شخصيتي خدا، هرگونه رابطه با او را به کشمکشي ترس برخي از ويژگي
غيرقابل «، »همه چيز آگاه«کتابهاي الهيات جهت توصيف شخصيت خدا از کلمات بيروحي چون از 

کند که ابداً بيروح  نند، ليکن کتابمقدس از خدايي صحبت ميک استفاده مي» تزلزل ناپذير«و » تفکيک
کند  گيرد، با مردم بحث مي خورها را مي گذارد، طرف توسري اين خدا به تاريخ انسان پا مي. نيست

، و دانسته و آگاهانه قدرت خود را )دهد که آنها در بحث برنده شوند و برخي مواقع هم اجازه مي(
در سطور کتابمقدس ما زندگي با خدا را بيشتر داستاني . کند  ميصادر و يا از آن جلوگيري

يابيم، با آنچه که من و  آنچه که در صفحات آن مي. يابيم تا کتابي الهياتي اسرارآميز و يا عاشقانه مي
هايي که در  از شخصيت خدا جنبه. يا ديگر مردم جهت شناخت خدا انتظار داريم، قوياً فرق دارند

  .ايد براي فردي که به دنبال رابطه شخصي با اوست، تعجب آور باشدآيند، ش زير مي
  

  خدا خجالتي است
پاچه و  اي، در مهماني دست منظور من از اين سخن اين نيست که خدا همانند يک بچه مدرسه

خدا شايد زماني که صحبت کند، صداي او همانند رعد طنين افکند و يا وقتي خود را . ترسو است
کشد از اينکه دخالت  ليکن، خدا خجالت مي. کند، همه از ترس به روي در افتند ر ميبه آدميان ظاه

گذرد، خدا بارها و بارها به  با توجه به اين همه چيزهاي ناخوشايندي که در سياره او مي. کند
  . دارد که مداخله نکند سابقه خود را باز مي شکلي بي
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کند که در آن خدا و تمامي  عرضه مي» سبت«کتابمقدس هدف از خلقت را به همانند استراحت 
تاريخ دائما اين . توانند از آرامي و همزيستي و هماهنگي برخوردار باشند موجودات او مي

در عهد عتيق مخصوصا زماني که . ريزد هاي بسيار پرصدا به هم مي استراحت و آرامي را با مداخله
. کند شود و مداخله مي دن خود پيروز ميرسد، خدا بر خجالتي بو شرارت و عذاب به اوج خود مي

هاي  کند، بعضي مواقع نيز از طريق پديده بعضي مواقع خدا با آشکارسازي مستقيم خود مداخله مي
  .طبيعي و در اغلب مواقع با خواستن از فردي که از زبان خدا صحبت کند
يي بسيار اندک از ارتباط ها اگر کتابمقدس را با ديگر کتابهاي مذهبي مقايسه کنيم، کتابمقدس صحنه

ما تمايل بر اين داريم که روي معجزات و مکاشفاتي چون . دارد دنياي مرئي و نامرئي عرضه مي
با اين وجود اين . ظاهر شدن او در بوته آتش به موسي و در خوابها و روياها به انبيا متمرکز گرديم

 شدن دنياي نامرئي در دنياي مرئي وقايع در فواصل زمانهايي قرار دارند که هيچ نشاني از ظاهر
ها و دعاها  معمولا اين مداخلات بعد از سالها و قرنها تعويق به دنبال بسياري از استغاثه. نداريم

  .خدا ترسو نيست، ولي جهت مداخله خجالتي است. آيند مي
آل توانم به جاي خدا صحبت کنم، ولي مقداري از جواب اين سو چرا اين صفت؟ البته که من نمي

کنند،  بايد در اين مشکل باشد که موجودي نامرئي خود را به مردمي که در دنيايي مادي زندگي مي
اگر دنيايي نامرئي به موازات اين دنياي مرئي براستي وجود دارد،  چنانکه کتابمقدس . ظاهر کند
به حال هيچ فرد من تا . گذارد، ما از مکانيزمي برخوردار نيستيم که بتواند آن را پيدا کند صحه مي

حتي زماني هم که . هاي آتشين را ببيند برخوردار باشد و ارابه» ايليا«مسيحي نديدم که از قدرت 
نماييم؛ ايماني که کتاب  کنيم، اين را از طريق ايمان مي نوعي ارتباط با اين دنياي نامرئي برقرار مي

  .کند تعريف مي» برهان چيزهاي ناديده«عبرانيان آن را 
خدا ديدگاهي بسيار وسيع و نامحدود دارد و نه فقط . ست در نقطه مقابل اين قرار داردخدا در

علاوه بر آن، . بيند بيند، دنياي نامرئي و تمامي آنچه که از ديد ما مخفي است، نيز مي دنياي ما را مي
لي اين تاريخ کنيم، و بيند ما تاريخ را لحظه به لحظه تجربه مي خدا تمامي تاريخ ما را به يکباره مي

خدا در بدن محصور نيست و در هر لحظه در همه جا . از اول تا آخر خود، در نظر خدا عيان است
بود، چنان  بختي ماست که خدا روح است و گرنه شخصي مثل او اگر روح نمي اين از نيک(هست 

  .)ماند گرفت که ديگر جايي براي کسي باقي نمي همه جا را فرا مي
دارد، خدا را هم از آمدن به سوي ما مانع   را از آمدن به حضور خدا باز ميهمان مانعي که ما

شود تا خود را به دنياي ما  هروقت که خدا بر آن مي. شود، گرچه به طريقي کاملا متفاوت مي
  .آورد او خود را تا به حد ديد ما پايين مي. متجلي سازد، لازم است خود را محدود کند
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از ميان . محو آن گرديد و همان مسير زندگي او و تاريخ را عوض کردموسي بوته آتشين ديد و 
آن بوته آتشين . ليکن اين تجربه براي خدا نوعي محدود شدن بود. بوته آتش صداي خدا را شنيد

و همينجاست که انتقادها شروع . در بيابان سينا به موسي ظاهر شد، نه در چين و يا آمريکاي لاتين
يد از ميان تمامي قبايل در دسترس، اسرائيل را انتخاب نمايد؟ چرا خدا در چرا خدا با. شوند مي

نام و نشان فلسطين ساکن گردد؟ اگر خدا بر آن بود  شخص عيسي جسم گيرد و در يک استان بي
. فهمند، ايجاد رابطه کند، متأسفانه طرق زيادي براي او باقي نبود که با انسانها به طريقي که آنها مي

بود که خود را تابع قوانين زمان و مکان  فه کردن خود به دنياي ما، خدا را لازم ميبراي مکاش
هرگونه رابطه بين دنياي نامشهود و مشهود، بين خدا و انسان دوطرفه است و بر هر دو . کرد مي

  .گذارد طرف اثر مي
اي قرار دهيم و با  هشايد روزي ما انسانها زبان نهنگان را کاملا ياد بگيريم و زير آب فرستند: مثال

در اين امر ما خود را تا به حد . فهمند، با آنها صحبت کنيم اصوات مختلف به طريقي که نهنگان مي
را به » انسان بودن«با اين طريق نهنگان جوهر و عصاره . کنيم فهم نهنگان پايين آورده و محدود مي

ابطه با ماهي و خزه دريايي و اقيانوس توانيم در ر شکل کامل درک نخواهند کرد؛ ما با آنها فقط مي
اين مثال کوچک . هاي فوتبال هاي فضايي و تيم حرف بزنيم نه در رابطه با کامپيوتر و سفينه

تواند در ذهن ما روشن کند که براي خداي قادر مطلق و از همه چيز آگاه چه محدوديتي لازم  مي
  . بود تا با انسان ايجاد ارتباط نمايد

ها را  کرد که ما تنها آن قسمت ، خدا بايد نحوه و سرعت ارتباط را چنان برقرار ميبه سخني کوتاه
شراکت نابرابر خداي نامرئي با انسان مادي مسلما باعث . کرد، درک کنيم که او از خود مکاشفه مي

تواند همه ما را تمام و کمال  خدا مي. خواهد شد که بسياري از چيزها به صورت نهفته باقي بماند
همانطور که خود خدا هم به . توانيم خدا را به صورت تمام و کمال بشناسيم شناسد، ما هرگز نميب

  »ها هستم و خداي دورها نيستم؟ آيا من تنها خداي نزديک«: ارميا فرمود
دهد؟ کتابمقدس در اين رابطه  چرا خدا پي در پي و به شکل مستقيم در دنياي مادي ما دخالت نمي

خدا از روي رحمتي که دارد، بخاطر ما به چنين عملي مبادرت : ت زيادي داردبه يک دليل اشارا
گيرند، چنين جواب  پولس رسول آنهايي را که کنترل خدا را بر تاريخ به مسخره مي. ورزد نمي
 خود  خدا در انجام وعده. براي خدا يک روز هزار سال و هزار سال همانند يک روز است«: دهد مي

کند و خواهان آن نيست که  او با شما به صبر رفتار مي. پندارند نانکه بعضي ميکند، چ تأخير نمي
  ».کسي تلف شود، بلکه همه به توبه گرايند
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 طوفان نوح، برج بابل، ده -کنم  همانطور که به گذشته و به مداخلات خدا در عهد عتيق نگاه مي
اين خصلت خجالتي بودن خدا  واقعا در دلم نسبت به - بلاي مصر، حملات آشوريان و بابليان 

  .احساس سپاس و ممنونيت دارم
  

  شود خدا مخفي مي
کتابمقدس آگاه است از اينکه خدا صورت خود را «: نويسد مي» مارتين بابر«فيلسوف يهودي 

رسد که در  چنان به نظر مي. پوشاند، آنهم زمانهايي که ارتباط آسمان با زمين گسسته است مي
خواهد در موجوديت آن نقشي   را کنار کشيده است و به هيچ عنوان نمياينگونه مواقع خدا خود

» .فضاي تاريخ در اين مواقع پر از سر وصداست ولي کماکان خالي از نفس الهي. داشته باشد
پر از سروصدا و : کنيم نکند که ما اکنون در چنين زماني زندگي مي: پرسم بعضي اوقات از خود مي

تاباند و در   چرا خدا حضور خود را در يک زمان بسيار درخشان ميليکن خالي از نفس خدا؟ و
  توان آن را گرفت؟ جهد که نمي زماني ديگر اثري از آن نيست، مثل جرقه آتش چنان سريع مي

در رابطه با » بِلدن سي لين» «.کني براستي تو خدايي هستي که خود را مخفي مي«: گويد اشعيا مي
پسرش . هاي خود را به دقت زير نظر گرفته است قايم موشک بازي بچهنويسد كه بارها  اين آيه مي

ولي همين حاضر گفتنش جاي او را لو » !حاضر«: زد کرد، داد مي زماني که مخفيگاه خوبي پيدا مي
ولي . لطف اين بازي در اين است که  تو مخفي شوي و جاي خود را لو ندهي» لين«به قول . داد مي

. ها به اين بازي نگاه کرد، فهميد که اصلا لطف بازي را نفهميده است  بچهيک روز وقتي که از ديد
خواهد که رهايش بکنند و دنبالش  چه کسي مي. لطف بازي در اين است که بلاخره يافته بشوي

  !نگردند و بگذارند که تنها بماند؟
اي لو  ا سرفهخدا همانند شخصي است که در نهانگاه، جاي خود را ب«: نويسد ميستر اکهارت مي

  .برد شايد خدا هم از اينکه پيدايش کنند، لذت مي» .دهد مي
دود و مخفي  کرد که مي وانمود مي. کرد در اين بازي از تکنيک ديگري استفاده مي» لين«دختر 

با اينکه نفسهاي هيجان » لين«. گشت ولي بعد يواشکي به نزد مادر چشم بسته خود برمي. شود مي
کرد که  تا چشم خود را باز مي. آورد شنيد، ولي به روي خود نمي قدمي خود ميزده او را در چند 

  :گويد مي» لين«. برد زد و بازي را مي دخترش دست به مرکز مي» .آماده، آمدم«: بگويد
. گرفتم دانم به چه علت کلکش را نمي زد، ولي نمي البته که کلک ميدخترم 

له  د که من براي آن لحظه لهآيا علت اين بو. گذاشتم در رود هميشه مي
کرديم که  ايستاديم و وانمود مي اي که به هم چنان نزديک مي زدم؛ لحظه مي

اي  اي که در لحظه شنويم، بازي آيد و چيزي هم نمي صدايي از ما در نمي
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کند تا يکديگر را  شود  و ما را آزاد مي فاصله بين فرزند و مادر ذوب مي
 عمل ساده از فيض بود که آگاهي خود را از بجوييم و پيدا کنيم؟ اين يک

بودن او در نزديکي خود نشان ندهم، ولي شايد در همان عمل ساده خدا را 
حتي تا به امروز خدا . براي دخترم بيش از هر زمان ديگر نشان داده باشم

کند و  براي من همانند دختر هفت ساله است که خود را پشت علفها قايم مي
خواهد که يکبار ديگر با نزديکي خود به من  کرده مينفس در سينه حبس 

. انگار که تا چشم باز کنم، او را کنار خود ببينم. باز مرا شگفت زده نمايد
سخن نبي خدا . کردم چنان شگفت زدگي که هرگز تصورش را هم نمي

 » .کني براستي تو خدايي هستي که خود را مخفي مي«: چقدر با معني است
  .رگ هم نوعي بازي و هم رازي بزرگ نهفته استدر اين حقيقت بز

  
. توانم جاي خدا حرف زنم کند؟ باز من نمي آيا خدا بخاطر يافته شدن است که سخت بازي مي

با اينحال به محض اينکه فکر . کند کتابمقدس برخي مواقع خدا را در اين مورد پيشقدم تصوير مي
گرديم؛  اي مي کنيم که به دنبال مخفي شده احساس ميايم، به ناگاه مثل اشعيا  کنيم او را يافته مي

  ».بيني حالا نمي. بيني خدا را مي«
از اين مطلب آگاه هستيم که خدا در رابطه خود با بشر بر عامل ايمان بسيار تکيه دارد، عاملي که 

تواند در شرايطي بکه جاي شک وجود دارد، به عمل کشيده شود؛ شرايطي همانند همين مخفي  مي
: عيسي به آنهايي که خجالتي بودن خدا را زير سوآل قرار داده بودند، چنين جواب داد. دن خدابو
آورند، جاري نخواهد  آيا خدا عدالت را بر برگزيدگان خود که روز و شب به درگاه او فغان برمي«

ها گويم، خدا عدالت را بر آن جواب نگه خواهد داشت؟ به شما مي ساخت؟ آيا آنها را دائما بي
با اين وجود، زماني که «: و بر اين سخن خود، اخطار زير را نيز افزود» .بيدرنگ جاري خواهد کرد

اين «: نويسد و بعدها يوحناي رسول مي» پسر انسان برگردد، آيا در روي زمين ايماني خواهد يافت؟
  ».است آن پيروزي که حتي بر ايمان ما نيز چيره شده است

خواست که وجود خود را بر تمامي افراد روي زمين معلوم دارد، خود را پنهان  اگر خدا صرفا مي
کرد، چرا که ديدن  ليکن حضور مستقيم او به طور اجتناب ناپذير آزادي ما را مختل مي. کرد نمي

ر خدا به جاي آن، نوع ديگري از شناسايي را طالب است، نوعي که بيشت. گرفت جاي ايمان را مي
  . طلبد شخصي است و از کسي که به دنبال شناخت اوست، تعهد و سرسپردگي مي

گردد، بلکه  هاي دوران کودکي برنمي درک خود من از مخفي بودن خدا به زمان قايم موشک بازي
هاي پشمين  در مقابل مجسمه خرسهاي بزرگ قطبي، ماموت. به اولين باري که به موزه تاريخ رفتم
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ولي . ها و دايناسورهايي که از سقف آويزان بودند، متحير ايستاده بودم  نهنگزرد رنگ، و اسکلت
زماني که براي بار . غرفه استتار حيوانات: در ميان آنها، يکي بيش از همه در ذهن من نقش بست

هايي از برگهاي زمستاني و تابستاني را در کنار يکديگر به نمايش  اول از کنار آن رد شدم، صحنه
زماني که براي بار دوم به مقابل آن غرفه برگشتم و دقيقتر نگاه کردم، توانستم . ودندگذاشته ب

در مقابل غرفه اسامي و تعداد حيواناتي را که . حيواناتي را که در لابلاي آنها بودند، تشخيص دهم
در اين دوغرفه در ميان برگها استتار بودند، نوشته بودند و نصف روز من فقط صرف اين شد که 

در جايي ديگر از اين مطلب سخن گفتم که خدا چگونه . اين حيوانات را در آن دوغرفه پيدا کنم
اين امر توسط کتابمقدس و يا ادبيات مسيحي و يا موعظه واعظ : در نهايت مرا به جانب خود کشيد

و من ابتدا از آن جهت به جانب خدا آمدم که در اين دنيا به نيکويي . بالاي منبر صورت نگرفت
در حيني . از طريق طبيعت، موسيقي کلاسيک، عشق: فيض دست يافته، و آنها را کشف کرده بودم

احتياج داشتم که . بردم، با قلبي مملو از امتننان به دنبال عطا کننده گشتم که از اين عطايا بهره مي
 در تمامي درست همانند آن حيوانات مستتر در آن غرفه، خدا نيز. بخاطر آنها از کسي تشکر کنم

آنچه که در دست داشتم، اشاراتي . اين مدت خود را در استتار منتظر نگه داشته بود تا کشف گردد
  . ولي همان اشارات مرا وا داشت که ايمان را به عمل کشم. کرد بيش نبود و چيزي را اثبات نمي

که در ترافيک يکبار از جشن شب سال نو چند دقيقه زودتر از اينکه سال تحويل شود، در آمدم 
اين جشن با منزل ما دو ساعت فاصله داشت و در اين فکر بودم که قبل از سرازير شدن . گير نکنم

چيزي که از آن با خبر نبودم، سنتي . مردم به خيابانها حداقل چند مايل از آن شهر دور شده باشم
خود را پر از وسايل آتش هاي  آنها کوله پشتي. نوردان آن منطقه در شب سال نو داشتند بود که کوه

همانطور که در طول جاده . افتادند کردند و در آن برف و تاريکي به جانب قله راه مي بازي مي
ها سرازير  هاي قرمز و زرد و آبي آتش بازي کردم، نصف شب به ناگاه از قله کوه جرقه رانندگي مي

. رسيد ها به گوش نمي يها و آتش باز بخاطر فاصله صداي ترکيدن و زوزه کشيدن ترقه. شد
اي قله کوه را نمايان و  شدند و براي لحظه هاي آتش در هواي تاريک هماننک گل باز مي جرقه

اي پر شکوه  قله کوه پوشيده از برف در زير نور رنگين آتش بازي منظره. کشيدند سپس فرو مي
ا ديدگاني نبود که آن را اين قله هميشه آنجا بود، ولي ما ر. کرد شکوه آن چشم را خيره مي. داشت
يقينا که خداوند در اين مکان بود و من «: گويد يعقوب در مقابل يک چنين اعجابي چنين مي. ببينيم

اگر ما حضور خدا را در اين دنيا متوجه نگرديم، آيا به اين دليل نيست که به » .از آن بيخبر بودم
  ديديم؟ دگان ما بود و ما آن را نميکرديم؟ يا شايد اين فيض در مقابل دي جايي غلط نگاه مي

  

  خدا ملايم است
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 انجيل مرقس ما با روايت داستان ٩در فصل . براي بيان اين حقيقت طريقي بهتر از مقايسه ندارم
پدر، فلاکت پسر را چنين . پدري روبرو هستيم که فرزند او در دست روحي پليد اسير است

  :کند توصيف مي
دهانش . کوبد يرد، او را بر زمين ميگ هر وقت که روح پسرم را مي«

از شاگردان تو . سايد کند و دندانهاي خود را به هم مي کف مي
حتي ... خواستم که اين روح پليد را از او بيرون کنند، ولي نتوانستند

شده است که او را به آب و آتش اندازد تا بدين ترتيب او را هلاک 
بر ما رحم کن و ما را تواني کاري صورت دهي،  ولي اگر مي. نمايد

  .امداد نما
  

تصور اين صحنه در ذهن براي من کار .  روح پليد به محض شناختن عيسي، پسر را بر زمين کوبيد
رگهايش از . چرا که در بازار به چنين فردي برخورده بودم؛ فردي که غش کرد و افتاد. آساني است

  .بودهايش کليد شده  زد و آرواره فشار انقباض به بيرون مي
روح را اطفا «: دهد پولس هشدار مي. القدس مقايسه کنيد حال آن را با پر شدن و کنترل از روح

خدا خود را تا آنجا فروتن » .روح خدا را محزون مسازيد«: گويد و در جايي ديگر مي» .نکنيد
کوبد و او  ميحال آنکه روح پليد، فرد را به زمين . کند که او را بتوانيم اطفا و يا محزون سازيم مي

خدا در چنين فرد . آورد اندازد و مقام فرد را تا به حد کاريکاتور پايين مي را به آب و آتش مي
شما زماني » .مرا محزون نکن، مرا اطفا نکن«: گويد گيرد و به او مي زبوني است که قرار مي

  .يقاً اهميت دهدتوانيد کسي را محزون و يا به او صدمه زنيد که احساسات داشته باشد و عم مي
در رابطه خود با مردم، او هميشه نتيجه . بينم چنين ملايمت و نرمي را در زندگي پسر خدا نيز مي

عيسي به آزادي در انتخاب . گذارد دارد و تصميم گيري را به عهده خود فرد مي انتخاب را بيان مي
پدر اينها را ببخش، «: ا کردکشتند، دع بشر اهميت زايدالوصفي نشان داد؛ حتي زماني که او را مي

  ».کنند دانند چه مي زيرا که نمي
شايد اين سخن من صحيح باشد که . دانند والدين فرق بين هدايت فرزندان و لوس کردن آنها را مي

ولي هدف از پدر و مادري اين . داند و مادر به مراتب از او بهتر است پدر به خوبي اين امر را مي
هدف . ند خود را توليد کنيم، کساني که به همان شکل ما عمل کنندهايي همان است که آدمک

گيري باشند و دست به انتخاب  واليدين بودن توليد فرزندان بالغي است که خود قادر به تصميم
پدر آسماني ما به نظر . پوشانند برخي از واليدين به اين هدف بهتر از ديگران جامه عمل مي. زنند
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شتن خود در حيطه انتخابهاي ما، در امر آزادي مرتکب اشتباه شده است و رسد که گويي با گذا مي
  .کند تا از بيرون از آن از درون آفرينش خود کار مي

چرا خدا خجالتي است؟ چرا . هاي ديگري از شخصيت خدا را معلوم دارد تواند جنبه اين الگو مي
داند که ما در راه سفر هستيم  دا ميسازد؟ چرا خدا تا اين حد ملايم است؟ خ خدا خود را پنهان مي

گرديم و اگر از دستورالعمل و نقشه به دقت  اي نيست که انگار دنبال گنج مي اين سفر به گونه. نه او
کنکاش براي يافتن خدا و عزم ما در . خود سفر هدف است! نه. متابعت کنيم، به گنج خواهيم رسيد

تاريکي و ظلمتي که با آن . همه چيز مهمتر استکند که از  اين جستجو ما را به طريقي عوض مي
توانند به هدفي که خدا دارد، کمک  ها، و حتي رنجها و عذابها همه مي شويم، وسوسه روبرو مي

خواهد ما را هر چه بيشتر به شکل  کنند؛ هدفي که خود او آن را بارها بيان کرده است، هدفي که مي
  .پسر خود درآورد

براي همين هم هست که از ايدئولوژي . نتوانسته کاري از پيش برددر بازسازي مردم اجبار 
» مدينه فاضله«حتي طرفداران فلسفه . مارکسيسم و نازيسم چيز زيادي در اين دنيا باقي نمانده است

اند كه تغيير انسان به بهترين وجه خود از تغيير درون او  هم مجبور به قبول اين حقيقت بوده
  :کند به خوبي تشريح مي» تايلور. و. جان« مطلب را سخن علت اين. گيرد صورت مي

اي که خدا دائما در هر يک از اجزاي خلقت خود تکرار  کلمه
مرگ و حيات را پيش روي تو قرار ! انتخاب کن«: کند، اين است مي

اگر به همين . ام، برکت و لعنت را، پس حيات را انتخاب کن داده
. عوض شو. خارج خواهي شدشکل که هستي، باقي بماني، از رده 

در مورد روند » .به سوي حيات بيا. هر چقدر هم که دردآور باشد
فهمم، از اين حقيقت جسورانه بيشتر متحير  خلقت هر چه بيشتر مي

آوردهاي  شوم که چطور روح خالق انگار که تمامي دست مي
هاي جديد به قمار کشيده و مخلوقات  گذشته را در مقابل پيشگامي

  .  خواند وار فرا مي  به چنين ريسک ديوانهخود را
  

  حضور خدا متفاوت است
صداي زمزمه او چقدر ضعيف به گوش «: گويد ايوب در طول سکوت طولاني خدا چنين مي

غرش «: تواند چنين بنويسد دانيم که ايوب حال مي رسيم، مي و وقتي به انتهاي کتاب مي» !رسد مي
جا  در طول صفحات يک کتاب، يک شخص هم حضور همه» !شنويم صداي او را چقدر مهيب مي

  .کند و هم نبود او را فراگير خدا تجربه مي
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چسبد، چنانکه مردم را طالب ملاقات آن نوع  کتابمقدس صرفا به يک نحوه حضور از خدا نمي
کشد و گاهي خود را  دارد که گاهي خود را عقب مي کتابمقدس خدايي را عرضه مي. حضور نمايد

در زمان صدقيا . شد در زمان سليمان خدا به شکل مرتب از آسمان نازل مي. نمايد زديک ميبسيار ن
  .و در زمان يونس، خدا اين نبي را سايه به سايه تعقيب کرد. به شکلي خاموش خود را عقب کشيد

در مکاشفه هفتم خود . اهل نوريچ، هم حضور و هم نبود خدا را پشت سر هم تجربه کرد» جوليان«
گويد که از حضور خدا پر بوده است و براي مدتي اين حضور با او بوده و  ز زمانهايي سخن مياو ا

چنين حالتي نزديک به . چندي بعد باز خود را در سنگيني و فرسودگي حيات انساني يافته است
  .دهد بيست بار به او دست مي

صل اين است که من ام و آن ا در رابطه با حضور و غيبت خدا به يک اصل مطلق دست يافته
خدايي که بر اساس گفته . کند اين، خداي نامرئي و حاکم است که شرايط را تعيين مي. توانم نمي

درست همانطور که تئولوژين معروف » .کند خواهد، مي با هر کس چنانکه مي«نويسنده مزمور 
 يا نکند، مداخله نمايد دارد، خدا آزاد است در اينکه خود را ظاهر کند و قويا تأکيد مي» کارل بارت«

و يا ننمايد، از بطن طبيعت کار کند و يا نکند، بر دنيا حکومت نمايد و يا اينکه از جانب دنيا تحقير 
همين آزادي بشري ما از خدايي منشأ . خود را نمايان سازد و يا مخفي نمايد. شود و مردود گردد

  . دهد گرفته است که آزادي را بسيار ارزش مي
آيد، اين است که خود را  تنها کاري که از دست من برمي. انم چنين خدايي را کنترل کنمتو من نمي

توانم به گناه اعتراف کنم، موانع را بردارم،  مي. در چارچوبي قرار دهم که بتوانم او را ملاقات کنم
و سکوت تر از همه، به دنبال انزوا  ام را طاهر سازم، خداوند را انتظار کشم، و شايد سخت زندگي
توانم عرضه دارم که با اين متد به حضور خدا دست يابيم، زيرا اين  ليکن هيچ ضمانتي نمي. بگردم

آورد که در آن  انزوا و سکوت، صرفاً وضعيتي را فراهم مي. شود امر تنها به دست خود خدا اداره مي
 خدا را ازدياد توانيم غيبت ولي در رابطه با اينکه چگونه مي. صداي کوچکي از خدا را شنيد
  :نويسد در اين زمينه چنين مي» سي اس لوئيس«. بخشيم، طرق زيادي وجود دارند

فکر . از سکوت و انزوا که باعث شود فکر کني، دوري کن
) بالاتر از همه(خود را روي پول، سکس، منصب، سلامتي و 

دور و بر خود را . راديو را روشن نگهدار. هاي خود بگذار غصه
اگر لازم . جات استفاده کن  انواع و اقسام نعشهاز. شلوغ کن

ولي اگر به . است کتاب بخواني، آن را به دقت انتخاب نما
تبليغات روزنامه . روزنامه بچسبي، بيشتر ايمن خواهي بود
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بسيار مفيد خواهند بود؛ خصوصا آنهايي که همراه با تصاوير 
  .شوند سکسي عرضه مي

  
تواند هيچ پند و اندرزي  کند که در مورد پيروي از خدا نمي ميبر سخن خود چنين اضافه » لوئيس«

برعکس، شکارچي هميشه خدا بوده «. عرضه دارد، چرا که چنين چيزي را تجربه نکرده است
ولي مهم است که بگويم، اين زماني در زندگي ... و من گوزن ) رسيد لااقل به نظر من اينطور مي(

  ».کردم که از وجدان خود تبعيت کنم  تلاش ميمن اتفاق افتاد که من به شکلي جدي
  

 


